
 ∗ھاي مختلف جمله در بافت -за  با پیشوندبررسي معاني افعال روسي

 حسین غلامي

 خارجي دانشگاه تھران ھاي  استاديار دانشكده زبان

 

 چكیده

اين پیشوند به فعل پايه  .است ھاين پیشونددترربيكي از پركار -заپیشوند

ني ا معتوان  پیشوند ميناي معاني ترين  عمده ازدھد، ي ميمعاني مختلف

تر  ه صحیحچ ھر  براي درك. را نام برد»ن انجام عملمكا«و » شروع عمل«

ھاي جملات  ين پیشوند، نیاز به بافتا»  انجام عملمكان «معني و مفھوم

ھاي  دقیقي داريم تا بتوانیم معاني مكاني اين پیشوند را در موقعیت

د كلي در زمینة ع تا قواميا دهیمقاله کوش در اين ,مختلف مكاني درك كنیم

 بتواند به آموز  تا زبان, در بیان معاني ارائه گردد,موارد كاربردي اين پیشوند

ھاي جملات در  ببرد و نقش آن را در بافت اي موجود پيھ  به تفاوتآسانی

 .  خوبي درك كند تركیب با افعال و معاني آن به
 

 ھاي كلیدي واژه

 ، بافت جمله، فاعل، مفعول شة فعلير، وندپیش

                                                        
توصيف برخي « تحت عنوان ٨٨٥/٢/٣٦٣ برگرفته از طرح پژوهشي شمارة  ∗

اسـت كـه بـا    » از پيشوندهاي فعلي روسي در مقايسه با زبان فارسي    
 .حمايت مالي معاونت  پژوهشي دانشگاه تهران در دست انجام  است
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 مقدمه

شوندي بـا  ی ـجـه ھـر پ  یشـوند، در نت   ب مـي  یادي ترک يشوندھاي ز یدر زبان روسي افعال با پ     

شوند ی ـتـوان پ  عنـوان مثـال مـي   ه ب, دھد  معاني مختلفي را به فعل مي    ،لتوجه به معني بن فع    

за-    در  را» اقامـت کوتـاه  «ب بـا افعـال حرکتـي معنـي        ی ـشوند در ترک  ی ـن پ يا . را شاھد مثال آورد

انگر معنـي  یب/ با معني صوتي /ب با افعالیاما در ترک/ .Он зашёл ко мне/کند ان ميی  بييجا

م کـه پیـشوند بـه    یبايد به اين نکته اشـاره کن ـ  /.Ребёнок закричал/باشد مي» شروع عمل«

  . ددھ نمود فعل را تغییر مي, لحاظ دستوري

آنچـه كـه مـسلم اسـت     . وجود ھر يك از مـسائل مـذكور احتیـاج بـه تفـسیر مناسـبي دارد            

کنـون   ر چه تا گ,معانی مستقلی دارند , گفتاریةویگاه و شيز جایبا توجه به جمله و ن پیشوندھا  

  ھــر چنــد  نـشده نيز معنـی آن در انــواع جمـلات تــدو  یــشوند و نی ـاعـدی بــرای انتخـاب نــوع پ  قو

د ع ـدي كـه در ايـن زمینـه وجـود دارنـد، قوا     ع ـ تنھا قوا  ,شود   آن به شدت احساس مي     ستگیيبا

 ,دع ـگونـه قوا   ايـن بـارز  مثـال  , فعـل اسـت  شةري ـ )معنايي(تركیب يا عدم تركیب پیشوند با نوع        

 /заговорить/ : مثـال بـرای  است صوتيبا افعال » شروع عمل  «فھومدر م -заتركیب پیشوند

/зазвучать/اگـر زبـان آمـوز جملاتـی ھماننـد     ديع ـ قوانیبـا وجـود چن ـ   ,میکن ـ د مـی یک تأ ،/Он 

заговорил её./ ھای مختلف گفتاری تیم و معانی مختلف آن در موقعیبدون توجه به مفاھ را, 

آمـوز بايـد    ، زبـان ق جملـه ی ـ فھـم دق بـراي . دن درك ك  درستی ھا را به    تواند معانی آن   اموزد نمی ین

 كه اين پیشوند در اين مورد خاص به معنـي  دشو در جمله سبب ميеё ل  بداند كه وجود مفعو

 .  استآن بودهمورد توجه » نتیجه«اشاره نكند، بلكه معني » شروع عمل«

 ھــاآنصــیف معــاني  پیــشوندھا، توةدر بــاردر حــال حاضــر مھمتــرين منبــع اطلاعــات موجــود 

، اژگـف   ( و ھمچنین توصیف معني لغـوي افعـال بـا ايـن پیـشوند            ) ١٩٨٢،  دستور زبان روسي   (

 .                                                                   است) ١٩٩٢

 

 بحث و بررسي 

  بـا توجـه بـه بافـت جملـه مـشخص           , عنـصر زبـاني    گونـه  مختلف ھر  انی مع ,در زبان روسي  

 معـاني مـورد نظـر     بـه تـوان   مـي  اسـت کـه  ھاي خاص جملـه   با توصیف دقیق موقعیت ,شود  مي

   .افتيدست 

طـور   د بـه يب شده، بایھا ترک  شوندھا با افعال آن   یھای گوناگون جملاتی که پ      بافتبنابراين،  

م مـورد نظـر   یمعـانی و مفـاھ  , گر انواع جملاتيسه با ديتا در مقا ف شونديق و اساسی تعر   یدق

بـراي  . گیرنـد  مورد بررسي قرار گرفته -за  انواع معاني مكاني افعال با پیشوند  دست آمده وبه

 گـر يدھـايي از   ھمچنـین مثـال  و  ) ١،١٩٩٢اژگـف ( ھاي جمـلات از فرھنـگ لغـت          گونه بافت  توصیف اين 

 .ميا گرفته بھره ھا اشاره شده، به آنآثار ادبي كه در اين فرھنگ 

سـاختارھاي  / شــود  نامیـده مـي   در آينـده (ھـاي جمـلات    افـت گونـه ب   گیـري ايـن    براي شكل 

 نـسبت  عـضو جملـه  از شرايط و موقعیت قرارگیري يك ) /TY/типовое употребление/مختلف

نـسبت بـه    z در موقعیت x,  قرار داردy نسبت بهz در موقعیت x. ( ديگر  استفاده كرديم    عضو به

                                                        
1- Ожегов 
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y که بـراي   باشندیگونه اجزاي آنيد در برگیرندة ھاي جملات حتماً با اين بافت) شود جا مي  جابه 

ھـاي   البته با توجه به موارد کاربردي در بافـت      , گیرند مي  در مقاله مورد استفاده قرار     ТУتوصیف  

شود که از تکرار برخي اجزاء    اما سعي مي   ,تواند متغیر باشد    مي ТУھا در ھر      تعداد آن , جملات

 :جلوگیري شود

 فاعـل يـا   طـور معمـول      بـه  اسـت و   موقعیـت    انگر  ی ـ ب  كه  جمله ةجا شوند  بهجا» اعضاي «-١

 .جمله استمفعول 

 . استدر جمله و حرکت یيجا  نشانگر جابهمكان كه یتموقع -٢

 خــصوصیات موقعیــت مكــاني نــسبت بــه مــسیر جھــت، عــلاوه بــر آن، تحقیقــات نــشان  -٣

. كننـد   فعالیت مـي ءاجزاطور منظم در بیان اين   بهزی ندھند كه عناصر معاني تكمیلي ديگري    مي

 : اشاره كردريزتوان به موارد  به عنوان مثال مي

غیر قابل / نقابل ديد(جا شونده  ه اشاره به موقعیت مكاني بیننده نسبت به موضوع جاب      -٤

 ،)کی با آني دوری و نزدةفاصل، نديد

  ارزيابي گوينده از میزان دستیابي به موقعیت مكاني مورد نظر،-٥

 . بر طول مدت آن، مبتنییلي موقعیت مكاني مورد نظر ويژگي تكم-٦

 . ويژگي تكمیلي آن بر اساس مسیر حركت-٧

در نظـر  جملـه  و تقـسیم بنـدي   ن یـی بھـا در ت  ھمة اين عناصر و ھمچنین سلسله مراتب آن    

ھا افعـال بـا    اند كه در آن  مورد كاربردي  مكاني اصلي مشخص شده    ٩ در نتیجه    .ندا گرفته شده 

نظـر تركیـب عناصـر و علائـم         از نقطـه   پیـشوندي  توصـیف    ,در ادامـه  . رونـد   كار مي    به -заپیشوند  

 .آيد ھاي جملات مي  بافتةمشخص

وســــوالدوا و (بنـــدي مناســــبات مكــــاني كـــه در كتــــاب    در توصـــیف مكــــاني از طبقــــه 

 .آمده، استفاده شده است  )١،١٩٨٢ولاديمیرسكي

 

ТУ-1 

 جملـه بـه علـت     فاعـل دھد که میرا آگاھی  ني ا شنونده بهگوينده،: ــ ويژگي كلي كاربرد  

جـا   ه جاب ـا مفعـول را ي  وردگی  مي ا در آن جای    در نتیجه ي   ,شود  مکان خارج می   ةاز محدود  ,حرکت

 .گیرد قرار مي) مكان(كند و به ھمراه آن در محدودة آن  مي

 مكاني ھم:  ــ موقعیت مكاني نھايي

 :عنوان مثاله ب) جان جاندار و بي(ول يا مفع) جاندار(فاعل : جا شونده  هموضوع جاب

Собака забежала во двор/на двор/. 

او                                                                               . دو به حیاط رفت هسگ ب

 дерево. на Он залез از درخت بالا رفت

Они завели лощадей в конюшню.                                                  

 .                   ھا را به اسطبل بردند ھا اسب آن      

 ,двор/ مثل , است»مسكوني«اغلب مكان محدود که » حجم«يا » سطح«: ــ مكان

здание/ 
                                                        

1- Всеволодова М.В., Владимирский Е.Ю. 
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  +یپايان«كه مفھوم كلي  »в»«на« ةحــــروف اضــاف : يــ علائم اصلي واژگان

 .د نشو  نوع مكان از ھمديگر متمايز ميپاية بر فقط واسترا دارا » مكاني ھم

 : مھم نیست مثال چندان  در اين موردکه)ن بودنيیا پايبالا  ( حركتسمت -

Он залез на крышу/в подвал. 

 .  به زير زمین رفت/ او به پشت بام 

 ТУ-1а ان عنوبا نوع بافت جملة ديگر را دوتوان   مي,»ساختار« ТУ ةبا توجه به انواع پیچید

 .مورد بررسي قرار داد ТУ-1б و 

 

ТУ-1а 

در نقل خبر فاعل نسبت به مکان و سمت  ,نده راوی استيگو ТУ-1ز ھمانند یجا ن نيدر ا -

 Ty اينھدف ارتباطی ,شود ق مشخص مییطور دق همکان فاعل ب جا شدن،  حرکت ضمن جابه

 .جايي است به جانشان دادن روند

 :به عنوان مثال

 !Занесите носилки с черного хода.              ار را از در عقب بیاوريدبرانك

 .Он зашел в автобус с переднего входа.    او از در جلو وارد اتوبوس شد

 .شود  اغلب بیان نميکهاست » ئيیش«معمولاً : مكان

 ,راست ,چپ ( مكانیيای جغرافھاي مسیر نسبت به جھت: كننده  علامت مشخص-

 .شود  مشخص مي)جنوب ,مالش

 را Ty اين ,»...سمت «و از »  راست سمتاز«و » چپ)سمت(از «: علائم اصلي واژگاني

 .توان مورد بررسي قرار داد  ميTy-1ھمانند نوع پیچیده 

 

ТУ-1Б 

 جا و مکان را از نقطة و موقعیتنده راوی است يگو، ТУ-1 ھمانند: ويژگي كلي كاربرد

    .دھد شنونده اطلاع ميشروع حرکت تا آخر به 

» بودندور«و » ژرفا«خصوصي از قبیل  اين ارزيابي با در نظر گرفتن وجود علائم لغوي به

 :عنوان مثاله  باست،امكان پذير 

Когда мы зашли в лес поглубже... 

 ...         جنگل رفتیم  ژرفای كه ما بهوقتی

 

ТУ-2 

اما او در اين گزارش موقعیت , اوی است  رТУ-1  ھمانند،گوينده :ويژگي كلي كاربرد

 در اينجا بر .ندك   ان مییب ,زی نشده استير طور معمول برنامه هفاعل يا مفعول را که ب» دوريِ«

 ييجا ابه ناآشنا  يا جی مكانقرارگرفتن درريزي شده و  خلاف انتظار، امكانِ تغییر مسیر برنامه

 .شود  اراده، فراھم ميل وی مبرخلاف

 ,دنجا شونده ھمراه باش بهھا اغلب با واكنش منفي جا  برنامهتغییرطبیعي است كه البته 

 )مكان( اغلب با برخورد منفي فاعل يا مفعول در ارتباط با عبور از مرز Tyبه ھمین دلیل اين 
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 . باشد  ميموأت

 :باشد مي) رفتنقرارگ( ، سؤال راجع به محل Ty-2بارزترين نوع بافت جمله براي 

Куда ты меня завёз? 

  آوردي؟                                        کجا مرا به

Куда мы заехали? 

                                                    ا آمديم؟كج ما به

» مكان ناآشنا«و » به كجا«(ريزي نشده در جملة ھمانند  اشاره به موقعیت مكاني برنامه

 .شود  محسوب ميTyوان مشخصة بارزِ اين وغیره، به عن» چرا«و 

 

ТУ-3 

به چنین   ھموی ,دھد به شنونده خبر می Ty-1 ھمانند ،گوينده: ويژگي كلي كاربرد

مستقر  )مشخص مکانی( که در يک مکان شود فاعل مدت کوتاھي است ادآور میيمخاطب 

ن را يا .کند ده میرا ارا»  كوتاهاقامت «شتر مفعومیب Tyاين  است که ھمین دلیل  به  .است

شوند فقط ین پيا ,مفعول م که در نوع جملاتی با مفھوم جا به جا شدنیاد داشته باشيد به يبا

 :مانند ,ھدد  دھد و در عوض مفعول را ساکن نشان می فاعل را در رفت و آمد نشان می

Он забежал ко мне вчера на минутку и помчался дальше. 

 .سريع رفت) بعد( به من سري زد و ديروز او براي چند لحظه

Он завёз мне посылку по дороге. 

 .      اي آورد در مسیر راه او برايم بسته

 по/ و » درمسیر راه«/по дороге/ :علائم تغییــر مسیــر) الف :علائم اصلي واژگاني

пути/»و غیره» در راه 

  كوتاه  مدتی براي»ненадолго «) اغلـب كوتاه مدت (دتـمعلائــم طــول ) ب

» на минутку « براي چند لحظه 

 او) نزد(در منزل پیش  в дом к немуدر معني )به نزد كسي( к+ лицоساختار ) پ

 

ТУ-4 

 در فاعل ,دھد که به علت تحرک  اطلاع می شنونده به گوينده:ويژگي كلي كاربرد

ا آن را يت سر خود نھاده و که مفعول جمله، آن را در پش نيا ايمورد اشاره است و پشت مكان 

 . کند می جا جابه

جايي، فاعل يا مفعول در  ه جابة در نتیج-مكاني ھمعدم  ) الف :موقعیت مكاني نھايي

 گیرند؛ مكان قرار نمي

ه  روب اغلببیننده. دناز بیننده قرار دار» تري  عقب«فاعل يا مفعول در موقعیت دورتري ) ب

براي بیننده قابل رؤيت » موضوع«جايي  بهھنگام جا) ه حتماًولي ن(اغلب . روي مكان قرار دارد

 .نیست

 Он зашёл за дом.  او به پشت خانه رفت. 

 Он засyнул книгу за пояс.  كردمخفی   سرش پشتبهاو كتاب را .     
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 Он заложил руки за спину. اش گره زدھايش را به پشت او دست .       

 + заواسطه  وجـود سـاختار حرف اضافه در حالت مفعول بي :عـلائـم اصلــي واژگـانـي

В.п. 

 

ТУ-5 

ی و يجا دھد که فاعل به علت جابه  اطلاع می شنونده به گوينده:ويژگي كلي كاربرد

   .کند  جا می جا جابه که مفعول را در ھمان نيا ا ي,ن مکان مورد نظر استيريدر بخش ز ,حرکت

 :موقعیت مكاني نھايي

 قرار  لازمجايي در مكان به در نتیجة جا که فاعل يا مفعول-ھم مكانيعدم )الف 

 گیرند؛ نمي

 .گیرند در موقعیت قسمت پايیني مكان قرار مي) يا مفعول(فاعل ) ب

 . اغلب براي بیننده قابل رؤيت نیست,»مفعول «,جايي به در نتیجة جاTy-4ھمانند

او زير تخت خواب                                     .Мяч закатился под стол.یدتتوپ به زير میز غل

 .Он заполз под кравать    .          خزيد

                    .Он засунул книгу под подушку                .او كتاب را زير بالش گذاشت

 .  .под + В.пواسطه مفعول بي+  وجود ساختار حرف اضافه:علائم اصلي واژگاني

 

ТУ-6 

 وجود دارند كه بیانگر مناسبات مكاني به شكل غیر زی نوارد كاربردي ديگري م،علاوه بر اين

 »مقدار« مفھوم ,جاي مكانبه  به عبارت ديگر اشاره به موقعیتي دارد كه ,باشند معمول آن مي

 .رود به كار مي

 درک دھد که فاعل وجود مفعول را  اطلاع میشنوندهبه  گوينده :ويژگي کلي کاربرد

 از فاعل قرار دارد و ممكن است كه یمفعول در فاصلة دوره  اين ھنگامي است كند وك  يم

   مثال.وی باشدحتي در خارج از محدودة  ديد 

Он завидел её ещё из далека. 

 )شروع كرد به ديدن. ( از دور ديدآن زن را) مذكر(او 

، و با به کار رفته است» ارمقد «فھومم, اي مکان ج به وستیمشخص ن» مكان«در اينجا

 .باشد ھمراه مي» شروع عمل«معني اصلي

Они заставили комнату мебелью. 

                        .مبل پر کردند ھا اتاق را با آن

به معنی و مفھوم »  و ابزاریئيش«ی يا ھاي جمله ن گونه بافتي در اعلاوه بر آن،

 .شود  به کار برده مي» بستن«و» پوشش«

 پیشوند در افعال از نوع   معني  توان مي   آياکهة اين بار در   نامحقق

” забетонировать  “ ،”заставить/стол чем-либо/ “ه  يا ب،را به معاني مكاني نسبت داد

 .را مورد بررسي قرار داد، اتفاق نظر ندارند آن» نتیجة «,عنوان معني
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 مفھوم را در ، آن٢گالاوين ولي ,)٧، ص ١٩٧٦(دھد  را به معني مكاني نسبت مي  آن١باراتوا

 مفھوم ,گونه افعال طرف در اين از يك). ٦٨-٦٤ ص،ص١٩٦٤(دھد  سي قرار ميرمورد بر» نتیجه«

به معاني مكاني نسبت ولاديمیرسكي و  وسوالدوا  طبقه بنديپايةبر » )فضادر بعد (پر كردن «

جا عناصر  دھد كه در اين ھا نشان مي ھاي جملات آن داده شده و از طرفي ديگر بررسي بافت

» مكان«و » جا شونده به جاعضو«ھاي جملات با معاني مكاني ھمانند  لازم معنايي براي بافت

 .وجود ندارند

 .شود و به جاي مكان، مفعول و میزان پوشش سطح آن بیان مي

»/забросать чем « 

»замазать« 

 توصیف حالت ,ھاي جملات گونه بافت ر ايند» جايي بهجا«اگر به جاي توصیف موقعیت حالا 

ھا نقش  در آن» )كردن(پر« در آن صورت بايد اعتراف كرد كه مفھوم مكاني,مفعول مطرح باشد

) معنی(ف يد در رديرا با جملات  پوششیھاي اصلي و بافتنقش كند و نه  تكمیلي را ايفاء مي

 .رمکانی قرار دادیغ

Он забросал яму землёй.                   کرد او گودال را با خاک پر مي. 

 Tyتوان دو   مي,ھاي جملات  اين بافتپايةدھند كه بر  ھاي بعدي نشان مي  بررسي

 .مختلف را بیان كرد

 

ТУ-7 

با ظرف  او میز را /Он заставил стол посудой  ھدف اصلي بافت جملات از نوع

    .انباشته است) بی جان(انگر فعلی است که رو و سطح مفعولیب/ انباشت

 را  ساختار به ھمین دلیل ايناست، ارزيابي بیننده ةكنند بیان» زياد«جا مفھوم  در اين

 .قرارداد» اي  نتیجه-مقداري«توان در رديف مفھوم  مي

 

ТУ-8 

   ابزار وئیشود و شی  ميمستفاد» زياد«معني » پُر« با مفھوم ی جملات اغلب در بافت

 :  مثالاند  پوششنگربیا

Он закрасил белой краской лишь половину окна. 

 . پنجره را رنگ كردمی ازیناو با رنگ سفید فقط 

است و ) در اين مثال(ي يا قسمتي از آن ئ از پوشش تمام سطح شیسخنجا  در اين

 بیشتر مفھوم اختارھمین دلیل معني اين س به. اي است بیانگر معني دستیابي به نتیجه

عنوان  ه ب،رود كار مي هنمود افعال ب) جفت( و براي بیان گیرد را در برمي »  نتیجهبخشی از«

 :مثال 

Он красил ,красил окно, но закрасил только его левую половину. 

 .ندرا رنگ ك  نصف چپ آن توانست ولي فقط,كرد او پنجره را رنگ مي

                                                        
1- Баратова В.В. 

2- Головин Б. 
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ТУ-9 

 ی برای مفھوم  جملات نوعر درو ابزا) براي بستن(جاي مكان، مفعول  هبن مثال يدر ا

 :مثال. روند كار ميه ب» نبست«

Он закрыл окно шторой. 

 .                               او با پرده پنجره را بست

Он загородил кровать ширмой. 

 ).       پوشاند( تخت خواب را محصور كرد اراواناو با پ

Он заложил вход камнями. 

 .                  مسدود کردرا با سنگ او راه ورودي 

توانند در ديگر موارد  مي» نمودن يا گسستن مسدود « مھیالازم به يادآوري است كه مف

تواند   ميزی ن مفعول واقعي,كار روند هاي مطرح شوند و ابزار و وسیله به عنوان فاعل ب پیچیده

 :مثال. در آن باشد) روزنه( بلكه شكاف ,شدنباي ئخود شی

Крыша закрывает кастрюлю неплотно. 

 .کند  کیپ نميکاملاً ديگ را ,سرپوش

 :مثال. دنروبكار  هجاي مفعول ب به ند نتوا یز مي ن»ابزار و وسیله«علاوه برآن 

Задерни штору!/=задерни окно шторой/ 

      )پنجره را با پرده بپوشان( .فکنپردة پنجره را بی

اين وسیله يا (يي وسیله، اغلب در سمت عقب يا دورتر از بیننده جا ه جابةمفعول در نتیج

 و ТУ-4با  ТУ شـود كه از نظر معنايـي اين  باعث ميرییگ يجاگیـرد و اين  قرار مي) زيـر آن 

ТУ-5 به ,شود جا مي به جا است که بلكه ابزار و وسیله, در اينجا نه مفعولاما ،نزديك شود 

ھمچنین . مورد بررسي قرار داد» كاملاً مكاني«) مفھوم(ھمانند  را نبايد Tyھمین دلیل اين 

» ابزاري«توان در زمرة كاربردھاي   را مي(Ty-7)» )پیچاندن(پیچیدن «ھاي جملات با معني بافت

دھد که  خبر می , شنونده بهگوينده:  توصیف كردريزتوان اين موقعیت را به شكل  مي. قرار داد

   .گر پوشانده شده استي ديئی شبا , استيئیمفعول جمله که ش

 :مثال. كند خود فاعل به عنوان مفعول ايفاي نقش مي

Он завернул книгу в бумагу. 

            .بسته بندی کرد با کاغذاوكتاب را 

Он завернулся в одеяло. 

                               . پوشاند پتوباخود را او 

Он закутал её в плащ. 

 .                            را با باراني پوشاند) مؤنث (وی) ذكرم(او 

Он замотал голову бинтом. 

 .                         بستاو سرش را با باند 

 .روند كار مي هب) پارچه، كاغذ(» عطافي قابل انیئش«به جاي مفعول، 

لازم . شود بیان مياغلب توسط ريشة فعل » اطراف«جا مفھوم  است كه در اينروشن 
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 .مورد توجه و بررسي قرار گیرد -заپیشوند ) خود(در » اطراف«  است كه مسئلة وجود مفھوم

آن نسبت به ی يافیجغرا بدون در نظر گرفتن جھت ,علاوه بر آن توجه به حالت مفعول

 آن معني مكاني بدون آنکه  ،سازد  پیشوند را فراھم مياز »منتج«ساخت معنایمكان، شرايط 

 :مثال. ر دھدیی تغرا

Он кутает её в плащ и уходит = Он закутал её в плащ и ушёл. 

 .رود پوشاند و مي  ميرا با باراني) مونث (وی) مذكر(او 

 .پوشاند و رفت را با باراني ) مونث (وی) مذكر(او 

 -за ند با پیشوبیی ترکط با افعالمرتبد كلي  ع، قواTy در نتیجة بررسي برخي افعال در 

 :ندوش  مير طبقه بندیيزمطرح گرديد كه به شرح 

جايي به سمت  بهفاعل يا مفعول در نتیجة جا:  بیان شوندريزھاي   موقعیتهچچنان -١

 за ним،)مكاني ھمموقعیـت  (» درآن «на нём و» درآن« в нёмمــكان، موقعیت مكانــي 

كند، در آن صورت   احراز ميرا) مكاني ھمموقعیت عدم  (» زيرآن« под ним» پشت آن«

 .افزود) است» جايي بهجا«كه بیان كنندة مفھوم (توان به فعل   را مي-заپیشوند 

 بايد به كمك حروف ,كند جايي كسب مي هدر نتیجه جاب» عضو جمله«وقعیت خاصي كه م -٢

 .توصیف شود) واسطه در حالت مفعول بي ( .В.пبا »в «» на« ،»за«اضافة 

Собака забежала во двор,/на двор/. 

                    .دو به حیاط رفت سگ به

 .Мяч закатился под стол . توپ به زير میز غلتید 

 .Он зашёл за дом .او به پشت خانه رفت

 

   :شوند ر منتج میيھای ز حالت ,»عبور از مرز مكاني« ضرورت معني -٣

مورد ارزيابي » مكاني ھمدور بودن و عدم « كه بیننده، موقعیت مكاني را از نظر وقتی) الف

 ). Ty-2مراجعه شود به . (دھد قرار مي

 قادر به ديدن آن ,در پشت چیزي ديگر» موضوع«خاطر پنھان شدن  هزماني كه بیننده ب) ب

 ). Ty-4مراجعه شود به . (باشدن

-Tyبه مراجعه شود . (گیرد مورد ارزيابي قرار مي» يمکانزمان اقامت در «موقعي كه  )پ

3 ( 

در برخي  کهشوند   ابزارھاي واژگاني بخصوصي بیان ميه کمکھمة اين معاني تكمیلي ب

 . ھا نیز وجود دارد آن حذف موارد احتمال

«  در آن صورت بـراي بیان مفھـوم ,اگـر ضـرورتي در بیـان اين معاني احساس نشود

 :مثال. وندكار ره ب -в بھتر است كه افعال با پیشوند (Ty-1)» مكاني ھم

                                        /Он вошёл в дом,/во двор.او به خانه وارد شد

 .Он влез на дерево .او به بالاي درخت رفت

 

 گیري نتیجه

 :توان به شكل ذيل ارائه داد  اصلي تحلیلي را ميعدقوا
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ھنگام سخن گفتن از  به ,ب شودیبا فعل ترک -заاي  پیشوند   جملهساختار اگر در -١

      .شود شوند از جمله مستفاد مییپ ,ت مکانییموقع

 :اند جايي به دو گونه به جاةدست آمده در نتیجه  موقعیت مكاني ب-٢

باشد، درآن صورت » يرز«  под» پشت) به( «за  علامت مكانيه جملساختاراگر در ) الف

  .ت استؤيننده قابل ر بیبرای,  از مرزاغلب بیانگر عبور فاعل يا مفعول -заفعل پیشوندي با 

 ):Ty-4. ك. ر(

 . يعني عبور از مرز مكان خود,مكاني است ھمدر موارد ديگر سخن از معني  ) ب

 معطوف يگواه برآن است كه توجه زيادي به عبور از مرز چیز -за  در اكثر موارد وجود-٣

 Ty علائم پايةتوان آن را بر   مي به ھمین دلیل بايد به دنبال علت اين توجه گشت كه,شود مي

زمان اقامت » «عبور« ارزيابي گوينده از  ھمچون بیانگر ديگر معاني,كه علاوه بر معني مكاني

 .، جستجو كرداستو غیره » در مكان

 .صي مرتبط کرد مشخTyتوان بافت جمله را به   ميست کهھا  به كمك آن

دھند كه معني  نشان مي  -за شوندی پاھاي موارد كاربردھاي اصلي افعال ب نتايج بررسي

) جديدي(موقعیت  و کسب  حركت،ة در نتیج,»عبور از مرز مکان«ھنگام   اين پیشوند بهةعمد

شود و خود پیشوند در بیان معاني مكاني   كه اين موقعیت به كمك حروف اضافه بیان مياست

 م علائ ان فارسي نـیـز،در زب.  كند را بیان مي» نتیجه« بلكه فقط معني ,كند دخالت نمي

 .»под« ،»за« ،»нa«،  »в«لعادــ م.شوند مي مــكاني بـه كمـك حـروف اضـافه بیان 

 بلكه اين امر تنھا با ,توان بیان كرد را نمي» عبور از مرز«با افزودن پیشوند به فعل، مفھوم 

 :مثال. است امكان پذير دستوريتركیب بافت جمله و فرم 

    .Он завернул за  дом .تاو به پشت خانه رف

                       .Он заволок друга за дом .او دوستش را به پشت خانه کشاند

ھاي جملات با  در بافت -заتوان ادعا كرد كه نقش اصلي  با توجه به مسائل مذكور مي

 استفعل / /видовая) نمودي( بلكه داراي نقش ,معني مكاني، در واقع  نقش مكاني نیست

 .کند را بیان مي» نتیجه«و فقط معني 

ن یا ب فعل را در/видовая/» نمودي« پیشوند ديگري، مفھوم ھربايد خاطر نشان كرد كه 

  .کند مي

 ,كنند  مكاني را بیان نميھای  موقعیتتمامی  -за بايد در نظر داشت كه افعال با پیشوند

د و لازم نآي دست ميه جايي ب بهیجة جادھند كه در نت بلكه موقعیتي را مورد بررسي قرار مي

كه افعال با  اي بشود و خلاصه اين ھم اشاره» پايان«است كه به ارتباط اين پیشوند با مفھوم 

 ھا بیان لحظة عبور از مرز روند كه ھدف آن كار مي هھاي جملاتي ب اين پیشوند در بافت

 .باشد مي
 چرا كه اين ,دھد  قرار مي-за  پیشوند  را در مقابل -подو    -доي  اين مسئله پیشوندھا

. استپیشوندھا بیانگر موقعیت ديگري است و آن دستیابي به مكان بدون عبور از مرزي 
 .مقايسه كنید

/подъехать/, доехать/ /подпрыгнуть/, запрыгнуть/, /подлезть, /залезть/ 
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